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صداى اعتدال شيعى 
در لبنان 

ــيعه  ــيدهانى فحص، روحانى ش س
لبنانى كه از او با عنوان «صداى اعتدال 
شيعى» در اين كشور ياد مى شود، صبح 
ــهريور پس از مبارزه با  پنجشنبه 27ش
ــتانى در شهر  بيمارى ريوى در بيمارس
بيروت درگذشت. او از معدود روحانيون 
شيعه است كه وارد فعاليت علنى حزبى 
ــنده، اديب،  ــد و در عين حال نويس ش
ــى، مروج گفت وگوى  فعال جامعه مدن
ميان اديان و از طرفداران نزديكى اسلام 

و مفاهيم مدرن بود. 
ــا  ــود را ب ــى خ ــى سياس وى زندگ
ــش  آزاديبخ ــش  جنب در  ــت  عضوي
ــطين (فتح) هنگام حضور رهبران  فلس
اين گروه فلسطينى در لبنان آغاز كرد 
ــر عرفات، رهبر سابق  و از نزديكان ياس
ــكيلات خودگردان فلسطين  فتح و تش
ــيدهانى فحص از  ــمار مى آمد. س به ش
ــتان و نزديكان امام موسى صدر،  دوس
بنيانگذار مجلس اعلاى شيعى و جنبش 
ــل در لبنان بود.  او از اعضاى مجلس  ام
ــيعى بود كه عالى ترين مرجع  اعلاى ش
شيعيان لبنان به شمار مى آيد. در سال 
1974 با ائتلاف با كمال جنبلاط، رهبر 
وقت دروزى هاى لبنان، نامزد انتخابات 
ميان دوره اى پارلمانى اين كشور شد اما 
به دليل مخالفت ها، از رقابت ها انصراف 

ــتاى  ــص متولد 1946از روس داد.  فح
جبشيت بود. تحصيلات ابتدايى خود را 
در لبنان پى گرفت و بعدها به نجف رفت 
و همزمان با تحصيل در حوزه توانست 
از دانشگاه نجف نيز ليسانس فقه بگيرد. 
براى يك سال سردبير مجله النجف بود. 
ــگاه اديبان و شعرا را  در جبل عامل باش
تاسيس كرد و در قيام كشاورزان توتون 
ــال 1972 مشاركت داشت. سال  در س
ــران كوچ كرد و  1982 با خانواده به اي
ــال 1985 در تهران بود. وى طى  تا س
ــاور در دفتر  ــال ها به عنوان مش اين س
ــم و نظارت بر  تبليغات حوزه علميه ق
ــت كرد و با مراجع  مجله «الفجر» فعالي
ــت. در همان  ــاط نزديك داش ــم ارتب ق
ــاى ايرانى به  ــراه هيات ه دوران به هم
گابن، ماداگاسكار، كنيا و كامرون سفر 
ــار ديگر در  ــال 1992 يك ب كرد. در س
انتخابات لبنان شركت كرد اما شانسى 
ــذاران مركز  ــى از بنيانگ ــاورد.  او يك ني
گفت وگوهاى لبنانى، مركز گفت وگوهاى 
ــيحى و يكى از نزديكان  ــلامى مس اس
ــمس الدين، از  ــيخ محمدمهدى ش ش
علماى لبنانى بود. عضويت در اتحاديه 
ــلمان، آكادمى اهل البيت  علماى مس
در اردن و هيات امناى موسسه خيريه 
ياسر عرفات نيز از ديگر فعاليت هاى او 
بود. از او حدود 14 كتاب و صدها مقاله 
منتشر شده است. ازجمله: «گذشته اى 
ــرات عراقى»،  ــذرد»، «خاط ــه نمى گ ك
«امامان صدر و شمس الدين»، «گفتمان 
دل»، «دل نوشته ها»، «برگ هايى از دفتر 
خاطرات يك پسر عاملى»، «طرح هايى 
براى پرسش»، «درباره وحدت و تجزيه»، 
«ملاحظاتى در روش»، «تئاتر»، «گفت وگو 
ــيعه و  در فضاى توحيد و وحدت»، «ش
ــان» و «هويت فرهنگى».  ــت در لبن دول
ــيدفحص را  بخش هاى مهمى از آثار س
خاطرات او تشكيل مى دهد كه تاكنون 

به چاپ نرسيده است.

نگاه

سيدهانى فحص از نقد شعر 
تا رابطه با سياستمداران

ــال هاى دهه50  ــيدهانى فحص»، را از س مرحوم «س
ــاه پس از  ــم. نيروهاى مبارز عليه رژيم ش مى شناس
ــدند. به  فرار از ايران، اغلب راهى جنوب لبنان مى ش
ــازمانى با  ــاد دارم نيروهايى مثل من كه ارتباط س ي
ــازمان هاى ايرانى مطرح نداشتند خيلى  گروه ها و س
تحت فشار بودند. سيدهانى در آن زمان روابط بسيار 
خوبى با مبارزان فلسطينى داشت و رابطه اش با نهضت 
امام خمينى و دوستانى كه اهل مبارزه با رژيم شاهنشاهى بودند نيز به همين 
منوال بود. من هم جزو نيروهايى بودم كه با ايشان آشنا شدم كه اين آشنايى 
به دوستى خيلى عميقى مبدل شد. سيدهانى يك روحانى به مفهوم كلاسيك 
كلمه نبود و خيلى از استانداردهاى روحانيت را نپذيرفته بود. مثلا امام جماعت 
نمى شد و به منبر مرسوم نمى رفت اما اهل خطابه و سخنرانى بود. طرفه اينكه 
ــيارى از جريان هاى ادبى، فرهنگى و هنرى در لبنان و در خارج از لبنان  با بس
ــيارى  ــت و انس و الفت وى با كارگردان هاى مطرح دنياى عرب، بس رابطه داش
ــاعران، نويسندگان نمايشنامه ها و فيلمنامه ها زبانزد بود.  از هنرمندان تئاتر، ش
هانى، كتاب هاى بسيارى درباره نقد شعر، موسيقى، فيلم و تئاتر دارد. او حافظه 
عجيبى داشت. با على احمدسعيد (آدونيس) از شاعران بزرگ عرب دوست بود 
و با مرحوم محمود درويش، شاعر فلسطينى و جواهرى، از بزرگ ترين شعراى 
ــان در چند جلد، خاطرات خود را منتشر كرده است  عراق رفيق بود. اخيرا ايش
كه سه جلد آن را ديده ام، نام آن «ماضى لا يمضى» يا «گذشته اى كه نمى گذرد» 
است. ايشان به دليل ارتباط خانوادگى اى كه داشتيم به گناباد و روستاى ما آمد 
ــا انس و الفت عجيبى پيدا كرد. او جزييات  ــدت زيادى ماند و با خانواده م و م
ــفر به ايران، خراسان و گناباد را نوشته است. اوايل انقلاب به همراه ياسر  اين س
عرفات به ايران آمد چرا كه او مشاور ارشد ياسر عرفات در زمينه شيعيان جنوب 
ــمال اسراييل هم مرز است و شمال سرزمين هاى  لبنان بود. جنوب لبنان با ش
اشغالى داراى اهميت استراتژيك است. سيدهانى فحص نقش خيلى موثرى در 
تحكيم روابط شيعيان در جنوب لبنان و نيروهاى مبارز فلسطينى كه به جنوب 
ــت و اين مساله تا پايان عمر عرفات ادامه يافت. رهبران  لبنان آمده بودند داش
فلسطينى براى هانى، احترام ويژه قايل بودند. هانى در اوايل دهه70، مبارزات 
ــاورزان در بزرگ ترين اعتصاب تنباكوكاران در لبنان را رهبرى  ــران و كش كارگ
كرده و به پيروزى رسانده بود؛ كارى كه احزاب چپ و كمونيست فكر نمى كردند 
يك روحانى جوان به دليل عشق و علاقه به محرومان بتواند انجام دهد. او قلم 
بسيار شيوايى دارد. وقتى نثر سيدهانى را مى خوانيد كمتر از شعرهاى آدونيس، 
ــت. ايشان براى نگارنده بسيار عزيز بود اما به عنوان فردى آشنا  لذت بخش نيس
ــا ادبيات روز عرب مى گويم كه يكى از زيباترين و جذاب ترين نقدهاى دنياى  ب
عرب با قلم ايشان روى كاغذ مى آمد. ايشان تا جايى كه من اطلاع دارم با بيت و 
آيت االله منتظرى روابط صميمانه داشت. آن موقع به دبيرخانه شوراى ائمه جمعه 
تردد داشت و همفكرى مى كرد. مهندس موسوى كه نخست وزير شد، جلسات 
متعددى راجع به مسايل لبنان داشت. او در خاطرات خود مى نويسد در مدت 
كوتاهى كه ميرحسين، مسووليت وزارت خارجه را دارا بود پيشنهاد مى كند تا 
يك روزنامه معتبر و وزين به زبان عربى در بيروت تاسيس شود كه سيد گفته 
بود كار من نيست اما چندنفر از روزنامه نگاران مطرح عرب را به مهندس موسوى 
معرفى كرده بود اما اين پروژه آنگونه كه بايد به ثمر ننشست. روابط صميمانه اى 
با مقام معظم رهبرى كه آن موقع ايشان رييس جمهور بود داشت و به دليل علاقه 
ــتند. او خودش را جزو  ــاتى با هم داش آيت االله خامنه اى به ادبيات عرب، جلس
دلباختگان انقلاب اسلامى و ملت ايران مى دانست و بخش زيادى از عمرش را 
صرف انقلاب و مسايل مربوط به ايران كرد. او بعدها به دليل تغيير و تحولاتى كه 
در ايران به وجود آمد و همچنين بزرگ شدن فرزندانش كه مشغول به تحصيل 
در بيروت بودند، به لبنان بازگشت. هانى در تاسيس نهادهاى فرهنگى گفت وگو 
ــمالى،  ــه، آمريكاى ش ــن اديان و مذاهب هم در لبنان، بحرين، مصر، فرانس بي
ــتوانه طايفه يا دولتى خاصى،  ــكاى جنوبى و آفريقا فعال بود و بدون پش آمري
ــيحى ها و... او را دوست  ــد. سنى ها، دوروزى ها، مس ــلام مطرح ش در جهان اس
ــتند. او در درگيرى هايى كه ميان حزب االله و امل رخ داد، نقش ميانجى را  داش
ايفا كرد. نكته جالب توجه اين است كه سيد، دو داماد داشت. يكى از داماد ها از 
شخصيت هاى برجسته سازمان امل و ديگرى هم جزو نيروهاى حزب االله بود. در 
رابطه با مسايل سوريه، سيدهانى و چندنفر از روحانيون مانند سيدمحمدحسن 
امين كه قاضى القضات طايفه شيعه بود، به گونه اى متفاوت از رويكرد حزب االله 
لبنان، به ماجراى سوريه مى نگريستند و داراى ديدگاهى انتقادى بودند. هانى 
به شدت اهل روزنامه و مطبوعات بود؛ يعنى هر هفته حداقل سه، چهاريادداشت 
در روزنامه هاى معتبر لبنان به ويژه السفير و المستقبل داشت كه به نوعى «ستون 
ثابت» بود. در 1379 بعد از تعطيلى برخى مطبوعات در ايران به همراه خانواده به 
لبنان رفته و مدتى ميهمان هانى بوديم. به ياد دارم يك روز صبح كه روزنامه ها 
را برايش آوردند، در السفير يا المستقبل يادداشتى نوشته بود. آن روزها روزهاى 
انتخابات پارلمان در لبنان بود و گروه هاى مختلف با هم براى معرفى يك نامزد 
در مناطق مختلف، ائتلاف مى كردند. در يكى از مناطق جنوب، گروه امل با يك 
گروه مسيحى ائتلاف كرده بود كه آن گروه عملكرد قابل قبولى در دفاع از جريان 
مقاومت نداشت. «سيد» در يك يادداشت بسيار تند، به نقد اين ائتلاف پرداخته 
بود. در حين صحبت درباره تفاوت هاى فضاى مطبوعاتى ايران و لبنان و صراحت 
ــان گوشى را  لهجه روزنامه نگاران لبنانى در نقد قدرت، تلفن زنگ زد. همسرش
براى سيد آورد و گفت «آقاى رييس» است. معلوم شد «نبيه برى»، رييس پارلمان 
ــيد بود كه پس از ورود به دفتر كار و مطالعه  لبنان و فرد مورد خطاب نقد س
مطبوعات روز، با مقاله هانى برخورد كرده بود. او تشكر كرد كه هانى وى را نقد 
كرده و نظراتش را بيان كرد. به او گفتم چه فضاى بازى براى حرف و نقد دارند 
و اينكه سياستمداران شما به جاى استفاده از ابزارهاى ديگر روزنامه مى خوانند و 
پاسخ مى دهند، جاى خوشحالى دارد. او براى من عزيزترين عزيزان بود و مرگ 
و جدايى او براى من بسيار دشوار است. فرزندان «حسن الفحص» پسر سيدهانى 

كه مدتى در ايران بود، به من «پدربزرگ» مى گويند. 
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صفحه 8  ارزيابى وضعيت آموزش و پژوهش در كشور

صفحه 9 بررسى چالش هاى تحصيلات تكميلى دانشگاه هاى كشور

صفحه 10 آسيب شناسى آموزش و پژوهش در دانشگاه هاى كشور

انگيزه هاى شرق شناسان از اينكه مى گويند «خشـونت در ذات اسلام است»  �
چيست؟ 

ــم نزد برخى از  ــى يا فكرى - چون مى بيني ــه از روى يك اراده سياس ــرب چ  غ
روشنفكران غربى هم هست - تمايل دارد بگويد خشونت در اسلام يك امر ذاتى است. 
شرق شناسى به نظر من خودش يك چالش معرفتى است. بسيارى از شرق شناسان و 
زبان شناسان هستند كه بر اين تئورى تاكيد كرده و مى گويند همين امر موجب نوعى 

دريافت منفى شده و بعدها به صورت يك ايدئولوژى درآمده است. 
ــتبداد تاريخى تنها منحصر به جوامع عربى يا اسلامى نمى شود. اين ماهيت  اس
ــتبدادى است. اگر خشونت در جوامع شرقى نهادينه شده باشد  شرق نيست كه اس
پس چگونه مى توان خشونتى را كه براى مثال ارتش سرخ به كار برد تحليل كرد؟ يا 
خشونتى كه در جريان جنگ هاى اول و دوم در اروپا روى داد يا خشونت هايى كه در 
جريان جنگ هاى دينى و قومى كشورهاى غربى روى داد؟ مساله اى كه الان اتحاديه 

اروپا تلاش مى كند اين گذشته ها را پاك كند. 
برخورد اروپايى ها نسبت به ساكنان اصلى آمريكا يعنى سرخپوستان مگر چگونه 
بود؟ جز خشونت و قتل؟ حتى ماركس و انگلس از انگيزه هاى سياسى آنها حرف زدند 
و آن را يك انگيزه استعمارى توصيف كردند. در شرايط كنونى دوباره اين خشونت به 
شكلى عميق تر و ازهم گسيخته تر دارد توليد مى شود. اين درحالى است كه فرهنگ 
غربى و ليبرالى مدعى اين است كه نبايد يك مساله خاص را به همه جا تعميم داد و 
حكمى را به صورت قطعى صادر كرد. به طور كلى بايد گفت خشونت ها زاييده نظام هاى 
تماميت خواه هستند: نظام شوروى از يك سو و نظام هاى تماميت خواه ليبرالى كه در 
ــده بودند اين روند را به وجود آوردند. بنابراين  افغانستان عليه شوروى دست به كار ش

خشونت هاى موجود زاييده هر دو آنها و توليد مشتركشان است. 
ــور آمريكا از جنگ هاى صليبى صحبت  ــد كه جورج بوش، رييس جمه ديدي
كرد؛ بماند كه بعد حرفش را پس گرفت. او اين مساله را از چند روشنفكر غربى 
به خصوص در ايالات متحده گرفته بود. بعد تلاش كردند آگاهى مردم را برمبناى 
ــكل دهند تا اين اصطلاح جا بيفتد و به يك واقعيت فرهنگى، اجتماعى و  آن ش
سياسى تبديل شود و در ادامه بگويند كه اين خشونت ها زاييده فرهنگ اسلامى 
است. يعنى هر نوع خشونتى بدون اينكه نوع آن را تعيين كنند و به اين ترتيب 

مسايل مهمى با هم مخلوط شد. 
فرهنگ اسلامى يك فرهنگ حداكثرى است. درواقع اين فرهنگ مشرقى است 
كه بايد مسووليت اتفاقاتى را برعهده گيرد كه در جوامع اسلامى و عربى رخ مى دهد. 
اين غرب است كه اگر شما شرقى باشيد يا مظاهر فرهنگ اسلامى داشته باشيد فورا 
يك موضع منفى در مقابل شما مى گيرد. اينجاست كه تغيير فرهنگ اسلامى ضرورت 
پيدا مى كند و بايد آن را تغيير داد چون در برابر يك عقلانيت استعمارى جديد قرار 
گرفته است. عقلانيتى كه بر جذب و گروكشى استوار است و به نوبه خود موجب توليد 
افراط گرايى و تعصب مى شود. اين فرهنگ غربى است كه مسووليت رواج افراط گرايى 

را در بين كشورهاى اسلامى و حتى مسيحى برعهده دارد. 
ــعه دايره هاى تمدنى بين غرب و شرق بايد گفت وگوهايى را  در مقابل، براى توس
ترتيب داد كه مبتنى بر راهكارهاى شناخت متقابل و فرهنگ اندوزى و احترام متقابل و 

به رسميت شناختن طرف ديگر باشد. من به عنوان يك روحانى شيعى، وقتى نجف بودم 
ــارتر و ماركس  فرهنگ غرب را مطالعه مى كردم. براى مثال، با ديدگاه هاى ژان پل س
آشنا مى شدم و درعين حال متنبى، شاعر عرب را هم مى شناختم. ما آن رويكرد باز

فرهنگى را كه نتيجه دوران استعمار بود گرفتيم اما زايده هاى مربوط به استعمارش را 
كنار گذاشتيم؛ يعنى به اصول و مبادى آن چنگ زديم. 

بايد بگويم خشونت در اسلام و مسيحيت تفاوت هاى روش شناختى اى دارد كه به 
مساله شهادت طلبى مربوط مى شود. اسلام به سمت شهادت و مرگ مى رود، حال آنكه 
مسيحيت شهادت را تحويل مى گيرد اما به سوى آن نمى رود. حتى در انديشه گاندى 
كه طرفدار عدم خشونت بود، مقدارى خشونت وجود داشت. اين مساله در راهپيمايى 
نمك پاش ها نيز كاملا مشهود بود. عدم خشونت، در مواردى استفاده از خشونت را بعيد 
نمى داند. براى مثال جنگ بدر هدفش خشونت ورزى نبود؛ بلكه نتيجه يك نزاع تازه پا 
بين اسلام و مشركان قريش بود. از مقدارى خشونت، گريزى نيست؛ خشونتى كه البته 

بازدارنده باشد. در مسيحيت به آن، جنگ عادلانه مى گويند. 
ــت از يك خشونت  ــونت وجود دارد و عبارت اس در اين نوع جنگ، مقدارى خش
ــير، محور دعوت اسلام نيست بلكه محور اين دعوت، آشتى و صلح  احتياطى. شمش
است. در ادبيات ما به طور كلى دايره خشونت در مرزهاى پاسخ به خشونت است كه 
معنا پيدا مى كند. دعوت اسلامى براساس تناقض و گفت وگو استوار است، نه شمشير. 
ــبه جزيره عربستان اتفاق افتاد، در همان دوران اوليه اسلام، فقط  آن چيزى كه در ش
مساله فتوحات نبود، بلكه عبارت از يك نوع عمليات رهايى بخشى از چنگ رومى ها 
ــونت ندارند. آن وقت  ــلام و مسيحيت وقتى تثبيت شد ديگر نيازى به خش بود. اس
ــيحيان نبوده يا انجيل براى مسلمانان يك  ديگر قرآن كتابى گمراه كننده براى مس
كتاب گمراه كننده تلقى نمى شود. همه ما به نسبت هايى دچار ضلالت هستيم و به 
لحاظ معرفتى، اشتراكات زيادى داريم. اين معرفت و ايمان است كه مساحت ضلالت 

را تنگ مى كند. 
چرا جنبش هاى اسلامگرا خصوصيتى توده اى يا مردمى به خود گرفتند؟ آيا  �

كاهش قدرت جريان هاى ملى گرا يا چپ و شكست دولت هاى ملى موجب افزايش 
حضور اين جريان ها شد؟ 

ــلام را  ــن با اين نظر كاملا موافقم؛ بدون اينكه بخواهم ويژگى هاى توده اى اس  م
دستاويزى قرار دهم. زيرا بيشتر به دليل توجه به اعتدال است چه در سطح پيشگامان 
ــاس شعارهايى تحريك  ــت. توده هاى مردم براس و چه مردم. اعتدال مثل وجدان اس
ــوند كه اغراق آميز باشد؛ شعارهايى كه خواستار وحدت و آزادى و سوسياليسم  مى ش
باشد. برنامه ملى گرايى يا قوم گرايانه شكست خورد چون نتوانست يك دولت ملى بر 
سر كار آورد. ما ملى گرايى را به خاطر قوم گرايى از دست داديم. حركت قوم گرايانه از 
اساس عليه يك اسلام فرهنگى و سياسى شكل گرفت. شعارش چنان كه ميشل عفلق 

مطرح كرده بود امت عربى واحد با يك پيام جاودان بود. 
ــلام اتكا  حركت قوم گرايانه بر برخى از راهكارهاى متضاد با حركت فرهنگى اس
ــعارهاى قوم گرايى را هم سيراب  ــت؛ حال آنكه حركت اسلام گرايى مى تواند ش داش
كند. وقتى از قضيه فلسطين صحبت مى شود، ما نقطه اختلافى جوهرى بين تفكر 
قوم گرايانه و تفكر اسلامى براى حل اين مشكل نمى بينيم. از آن گذشته عربى كردن 

مساله فلسطين شروع به قول معروف اسراييلى كردن آن است. حركت اسلامگرايى بود 
كه زبان قومى را به ارث گذاشت و شعار و گفتمان و رابطه با ديگرى را تعيين كرد. 

آيا ميراث دينى ما چه در سـطح متن قرآنى و چه در سـطح تجربه تاريخى  �
اسلامى داراى عناصر يا راهكارهايى هست كه به مسايلى چون گفت وگو و جذب 

ديگران تشويق كند؟ 
ــلام و ساير اديان از اساس بر راهكارهاى مبتنى بر گفت وگو و تعامل   حركت اس
ــلام از من مى خواهد و حتى مرا وامى دارد  ــده است. دين اس فرهنگى و جذب بنا ش
ــت كه تكثرها از بين  كه براى وحدت تلاش كنم نه تجزيه. معناى وحدت اين نيس
برود بلكه برعكس اين وحدت خواستار سهيم كردن ديگران است تا درمجموع، بتواند 
آن توحيدى را كه همه اديان بر آن تاكيد دارند تجلى دهد. حتى اديان غيرآسمانى 
همين طورند. اسلام خواستار گفت وگو و تعامل فرهنگى است. آيات متعددى در قرآن 
ــلمانان را به ضرورت پذيرش تكثرگرايى فرهنگى و قومى دعوت  وجود دارد كه مس
مى كند «انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبايل لتعارفوا». تكثر فرهنگى 
و قومى يك معضل نيست بلكه معضل در نحوه برخورد با اين تكثر است، اين شرط 
اسلام آخرت گرايانه است. اديان حتى اگر دوران تاسيسى خشنى داشته باشند هرگز 
ــد؛ مى گويند ما بايد جلوى وقوع جنگ را بگيريم، ما  ــن تكثرگرايى را نفى نكرده ان اي
ــت خداوند بتوانيم صلحى  هرگز به ذهنمان نبايد خطور كند كه بدون اراده و خواس
ــازى و صلح مطلق، خلاقيت و تكثرگرايى را به  كامل را برقرار كنيم. باور يكپارچه س

تعطيلى مى كشاند. 
چـرا پس برخـى تلاش مى كنند برداشـت هاى مدرن و تـازه از متون را طرد  �

كنند. به خصوص اگر اين برداشـت ها با شيوه هاى جديد حاصل شده باشد؛ مثل 
زبان شناسى، اديان تطبيقى و...؟ 

ــتند كه بايد نوگرايى را  ــلامى و مسيحى هس اتفاقا اين مرجعيت هاى دينى اس
ــتند و من  ــتقل و آزاد هس ــون و مطالعات دينى خود وارد كنند. زيرا آنها مس در مت
از آنها مى خواهم كه تحت تاثير توده هاى مردم قرار نگيرند. گاهى وقت ها شايستگى 
ــردم از او مى خواهند كه آنها را  ــرى او قرار مى گيرد و م ــايه رهب يك مرجعيت در س
هدايت كند. من به اين مساله يقين دارم كه علوم دينى، تابع و تسليم علوم اجتماعى 
نمى شود و تا ما درهاى دين را به روى علوم جديد ازجمله زبان شناسى، واژه شناسى، 
ــى، هنر و دين شناسى تطبيقى و محض نگشاييم، نمى توانيم به معارف  نشانه شناس

جديد دست يابيم. معارفى كه روند مدرنيسم را در بين ما تسريع كند. 
ــاز و  ــعه و نوكردن اجتهاد هاى تمدن س ــد قلمروهاى معرفتى را به روى توس باي
ــود دين گرايى به پايان  ــرفت آفرين باز كنيم، چون اگر اين نوگرايى حاصل نش پيش
ــرمى زنيم، نه اينكه در آن زندگى  ــد. گذشته آن چيزى است كه ما به آن س مى رس
ــتاوردهاى جديد  ــت مگر از راه وارد كردن دس مى كنيم. اين تحولات امكان پذير نيس
معرفتى و تجارب جديد زندگى به فهم دينى خودمان و به برداشت هاى مان از متن. 
قلمرو فهم ما به ميزان آزادى ما بستگى دارد نه تعهدمان. هرگونه تفسيرى بايد مبتنى 
بر معارف جديد براى رسيدن به نتايج و جوهره اى باشد كه جوامع عربى و اسلامى را 

بتواند به مدرنيسم امروز جهانى برساند. 
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شبى ساكت بود كه وارد شد. چشمانش را چرخاند تا چيزى را جا نينداخته باشد. 
انگارى مى خواست چيزى را بگويد كه گفته نمى شد. در ميان حيرت كسانى كه جرات 
شنيدنش را نداشتند گفت: چرا مردم دل وجانشان را نمى گشايند؟ چرا افكار را به كار 
ــيد خسته شده بود.  ــت س ــازند؟  نگرانى هم از دس نمى اندازند تا يك تاريخ جديد بس
ــت و سوال باران مى كرد. او خود  ــت يك لحظه آرام بگيرد اما دوباره برمى خاس آرزو داش
همه پاسخ ها را مى دانست بنابراين منتظر هيچ پاسخى از هيچ كس نبود. اما مى خواست 
همگان را با پرسش هاى خود مواجه كند؛ پرسش هايى درباره دين و عقيده. درباره آغاز و 
انجام، درباره مرگ و پس از آن، درباره سياست و احزاب، درباره رهبرانى كه آنها را روى 
شانه هايمان نشانديم و بالا برديم. اما هرچه آنها به آسمان مى رسيدند ما در زمين بيشتر 
فرومى رفتيم.  اوايل پيروزى انقلاب ايران بود كه با سيد دوست شدم. با شادمانى خاصى 
ــلام مى دانست.  از پيروزى تاريخى اين انقلاب مى گفت و آن را حركتى عظيم براى اس
بسيار به آينده آن خوشبين بود. درباره امام خمينى صحبت مى كرد كه پيش از آمدنش 
به تهران با او در نوفل لوشاتو ملاقات كرديم. براى همين سيد از لبنان به ايران رفت و 
يكى از نخستين كسانى بود كه به اين انقلاب پيوست. در همه كشورهاى عربى چرخ 
مى زد و نسبت به آن بشارت مى داد و ديگران را هم به آن دعوت مى كرد. از شعارهاى 
فلسطينى آن بسيار خرسند بود؛ از اين سخن امام خمينى كه همه را به يك صف واحد 
دربرابر اسراييل دعوت مى كرد.  در تهران مرا به  جايى برد كه مخصوص اقامت خودش 
در ساختمان نخست وزيرى بود. روى زمين مى نشست. يك قورى چاى و تكه هاى نان 
بيشتر نداشت. موفقيت بزرگ او در تحكيم روابط انقلاب ايران و رهبرى فلسطين بود 
كه ياسر عرفات را به ايران كشاند. از نظام هاى عربى نوميد بود. با فضاى طايفه گرايى سر 
ــت. از سموم زهرآگينى كه براى ايجاد فتنه در بين مسلمانان مى پراكندند  جنگ داش
دلگير بود. از واكنش صدام حسين عليه انقلاب ايران خوف داشت. او شايد يكى از اولين 

كسانى باشد كه نسبت به اين مساله هشدار داد و گفت صدام حسين به زودى به جنگ 
انقلاب ايران خواهد رفت و به ايران حمله خواهد كرد. اما همه اين اميدها به زودى آب 
شد و سيد بايد جرعه هاى نااميدى را يكى پس از ديگرى سرمى كشيد. دوباره به لبنان 
بازگشت. احساس خوشبختى مى كرد. با خروج رهبرى فلسطين از لبنان هانى فحص 
احساس كرد بايد در كنار آن باشد، هرجا كه هست و اين ارتباط خود را تا آخر حفظ كرد. 
مى گفت: «من نه به دليل جغرافيايى بلكه از روى عقيده و باور است كه انقلاب فلسطين را 
قبول دارم. من هرچند ملاحظاتى دارم اما با اين انقلاب هستم.» او با هر انقلابى و با همه 
انقلاب ها بود. درباره انقلاب ها مى گفت: «وقتى انقلابى به نظام تبديل مى شود، دشمن 
ــت كه تاريخ به ما مى دهد. قدرت، انقلاب را  ــت. اين درسى اس ــيده اس خودش را تراش
مى خورد. انقلابيون به دليل قدرت طلبى چندپاره مى شوند. تنها تجربه امام على(ع) است 
كه با اينها تفاوت دارد. به ندرت اتفاق مى افتد كه انقلابيون موفق شوند دولت خودشان را 
بر سر كار بياورند.» اساسا طرفدار «تغيير» بود. در لبنان احساس مى كرد اين طايفه گرايى 
است كه جلو هرگونه تغييرى را مى گيرد بنابراين با تمام توان خود مى كوشيد تا تاثير 
اين طايفه گرايى را از بين ببرد. تفكرى توحيدى داشت. اسلام او فراتر از همه مذاهب و 
فرقه ها بود. تفكرى «سكولار» داشت حتى اگر روى سرش عمامه اى سياه بود. در همه 
برنامه هايى كه خصلت سكولار داشت شركت مى كرد. به گفت وگوى تمدن ها به شدت 
علاقه مند بود. در زمينه فرهنگى براى خود دريايى بود. تفكرى باز نسبت به مسايل جديد 
ــت. از تقليد بدش مى آمد. نثرش به شعر پهلو مى زد. او فرزند «جبل عامل» بود. در  داش
نجف تحصيل كرد. با همه علاقه قلبى اش مى نوشت. با همه گروه ها نشست وبرخاست 
ــنت هاى متروك را زير پا مى گذاشت و از خطوط قرمز  ــت. درها را مى شكست. س داش
عبور مى كرد. از هرگونه ائتلاف يا گفت وگويى در سرتاسر وطن عربى گرفته تا واتيكان 
حمايت مى كرد. اگر براى دوستش مى نوشت لذت مى برد و اگر براى دشمنانش هم به 

همين ترتيب. قلمش علت زندگى اش بود. بيشتر زندگى اش را صرف خواندن كرد. همه 
كتابخانه هاى نجف و دانشگاه هاى بيروت، دمشق و بغداد را گشت. به لحاظ فرهنگى براى 
خود يك مرجع شده بود. هرچه را نمى توانست بخواند ترجمه عربى اش را مى گرفت و 
مى خواند. از فقه، زبان، شعر و... حظى وافر داشت و باوجود علاقه اى كه به صوفيه داشت 
ــلحانه دعوت مى كرد. تا آنجا كه به  درعين حال يك مبارز انقلابى بود كه به مبارزه مس
ــير خود منحرف كرده است. آنجا بود كه برگشت و دوباره  ــلاح او را از مس فكر افتاد س
ــلمان شيعه بود. كسى كه  ــعار ضرورت ايجاد تغيير را مطرح كرد. او يك مس همان ش
تلاش كرد تا همه ديوارهايى را كه تاجران مذاهب برپا داشته بودند فروريزد. كسى كه 
يك بار ديگر تلاش كرد تا ديوارهاى بلندى را كه بين اديان كشيده شده است فروريزد. 
او مى دانست كه همه اينها بدعت و خارج از دين است. از همه ديوارها بيزار بود.  عاشق 
زبان بود. سرشار از فرهنگ و شعر. بيانى صريح داشت. بسيارى از دوستانش را به همين 
ــت داد. يا به اين خاطر كه او دريافت رفتارشان غلط است و از آنها جدا شد  دليل از دس
يا آنها دريافتند كه او ديگر برايشان قابل تحمل نيست. بسيار نوشت و بسيار خواند. اما 
هنوز طرح ها و برنامه ها و حرف هاى زيادى براى گفتن و نوشتن داشت. هزارهزار بيت 
شعر در حافظه داشت. كتابخانه اى بود از فرهنگ اسلامى. به خصوص فقه شيعى و سنى 
هردو. اما بالاترين خصوصيتش اين بود كه يك انسان بود. با همان عباى ارزان قيمتى كه 
مى پوشيد. درونى لبريز از شعر داشت. درود برتو  اى سيد. عباى سفيدرنگ جديدى را 
كه به تو پوشاندند مبارك باشد. مثل قلبت سفيد است. به تو افتخار مى كند. اما ما هنوز 
انتظار تو را مى كشيم كه بيايى. بيايى و بپرسى و به ما بياموزانى كسانى را دوست داشته 
باشيم كه نظرشان با ما متفاوت است. به ما بياموزانى چگونه ارزش هاى بيشترى كسب 
كنيم. ما به شوخى هايت عادت كرده بوديم. غيبت تو طولانى نخواهد بود. خيلى ها هنوز 

تشنه شنيدن سخنان تو هستند. اى كسى كه قلبش بزرگ تر از عقلش بود. 

براى كسى كه از ديوار ها بيزار بود 

على حكمت . روزنامه نگار


